به نام خدا

«  پروانه های آسيائی »

حسين پاکدل
با نگاه آزاد به رمان  تنهائیِ پرهياهو اثر بهوميل هرابال
شخصيت ها:
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مسيح

لائوتسه

مرد مست

شاعر

مرد

پير مرد پيکر تراش

رفقای دايی

صدای رئيس

صحنه اول
النگو
صدای باران صحنه را پر می کند و صدای سوت قطاری که دور می شود. در کنار صحنه يک پليس يونيفورم پوش شق و رق، خوابيده بريک چارپايه، خر و پف کنان به نگهبانی مشغول است.  هانتا بغض کرده، گريان و خيس  به صحنه می آيد. سبوئی در دست دارد، گيج و مست دوری می زند. چشم اش به پليس می افتد. به او نزديک می شود. سبو به دست، دست ها را به شکل ضربدر مقابل او می گيرد.
هانتا:                      آقا!... آآآقا
پليس:                    ...

هانتا:                      آآآقای پليس؟!

پليس:                     هووووم؟... چشم می گشايد  چی می خوای؟

هانتا:                      ال ال النگو!... به حسب وظيفه... وظيفۀ م م م ملی...     اس اس اس استدعا می کنم!... به من يه النگو بزنين!
پليس:                    شوخيت گرفته؟... برو دنبال کارت مرد!... نمی بينی  سر پُستم؟!  دوباره  چشم ها را بسته چرت می زند  برررروووو!
هانتا:                      آقا خا خا خواهش می کنم!... خواهش می کنم... من يه آدمِ محترم ام... خيلی حال حال حاليمه... به من دستبند بزنين!... منو دستگير کنين!
پليس:                    چشم بسته  اين جا هيچ قانونی نگفته به يه آدمِ مستِ به قول خودت محترم بايد دستبند زد... هروقت عربده کشيدی... چيزی شيکوندی بيا... دستبند که مال مست بازی نيس!... مال کارای جديّه!...  مال اونائيه که عقلشون سرجاس... فکرشون کار می کنه!... مستا که فرار نمی کنن!... برو مرد!

هانتا:                     وقتی پا يه جنايتِ بزرگ... خيلی خيلی بزرگ وسطه چه فرقی می کنه آدم... آدم مست باشه يا آدم مست نباشه... نباشه!... هان؟ 
پليس:                    از جا می پرد  گفتی جنايت؟

هانتا:                      آره آقا!... من جنايت کردم!... عليه... عليه بشريت!... لطفاً به من دستبند بزنين!... ببريد... ببريدم کلانتری!... به به به نمايندگی ازکل بشريّت محاکمه ام کنين!...  م م م  محکومم کنين!... باور کنين من يک جنايتکارِ فرهنگی ام!
پليس:                    دوباره بی خيال می نشيند  تو فقط يه مقدار بيشتر از ظرفيّتت سوخت گيری کردی!... برو مزاحم مأمور دولت نشو!
هانتا:                      نگا کن!... من يه مستم!... درسته!... ولی دارم گريه  می کنم!... يه روانشناسه هس... اسمش چيزه... صبرکن... اسمش... فرانکل... فرانکل... ولش کن!   می گه... می گه وقتی يه مست خنديد کاريش نداشته باشين... فوق فوقش الکی خوشه!... اما اگه اگه اگه ديدی گريه می کنه چی؟ بدون يه کاری کرده يا داره تصميم می گيره بره يه کاری صورت بده!... النگوتو بزن به دستام... منو وردار ببر!... من جنايت کردم!... بعداً اگه گندش درآد پشيمون  می می می شی!...
پليس:                    هوشيار  کِی؟... کجا؟

هانتا:                      تو همين شهر... امروز... ديروز... سی و پنج ساله!

پليس:                    دقيقاً کجا؟

هانتا:                      تو همين شهر... تو يه زير زمين ِبوگندو!... همين الان يه قطارِ پر، همه ی قربانيا امروزمو تو بارون با خودش برد!... برد!
پليس:                    به طرف هانتا اسلحه می کشد از جات تکون نخور!

هانتا:                      نمی خورم!

پليس:                    دستاتو بيار جلو!

هانتا:                      جلوی جلوئه!

پليس:                    به او دستبند می زند  بيفت جلو!

هانتا:                      باشه افتادم جلو... هُلم نده!
صحنه دوم
درکلانتری
هانتا دستبند به دست مقابل افسر کانتری می ايستد. حالا ديگر مستی از سرش پريده است.

افسر:                     گفتی اسمت هانتاس... آره؟

هانتا:                      بله آقا!

افسر:                     هانتا... چی؟

هانتا:                      هانتای خالی!

افسر:                     تو هيچ فاميلی نداری؟

هانتا:                      نه... هيچ کس!... چرا چرا...  فقط يه مادر پير دارم که مريضه!.. با يه دائی که بازنشستۀ راه آهنه... الانم خارج شهر تو يه باغ زندگی می کنه... آه راستی... مانچام هس... نامزدمه... يعنی نامزدم بوده... ولی   چن ساله نديدمش... ازش خبر ندارم... مادرش گفت...

افسر:                     منظورم نام خانوادگيه... ابله!

هانتا:                      نه آقا ندارم... يعنی نيازی بهش ندارم!

افسر:                     شغل؟

هانتا:                      من قصابِ رئوفِ کاغذ و کتابم آقا... تو يه سردابه کار می کنم!

افسر:                      از بوی هانتا مشمئز شده است  تو فاضلاب شهری؟

هانتا:                      نه آقا... تو يه کارگاهِ زير زمينی...  سی و پنج ساله تو يه زير زمين بد بو با پِرِس و کاغذ و کلمه و مگس و موش و نويسنده ها سروکار دارم. من همه رو تو اين مدت ديدم... مسيح... لائوتسه... هگل... رامبراند... من در لذتِ تمام نشدنی ِانهدام، زندگی می کنم!

افسر:                     نمی فهمم ... درست توضيح بده!... عين آدم!
صحنه سوم
عطف های طلا کوب
انبوهی کاغذ باطله و کتاب پيش پای هانتا فرور می ريزد، يک دستگاهِ غول پيکر پرس وارد می شود. حالا هانتا بی دستبند لباس کار پوشده  و مشغول کاراست. او کاغذ باطله ها و کتاب ها را در زنبيلی بزرگ     می ريزد تا زير پرس گذارده خمير کند. او حين کار صحبت می کند. 

هانتا:                      سی و پنج ساله تو کار کاغذ باطله ام... سی و پنج ساله که تو اين زير زمين دارم کتاب و کاغذ باطله خمير می کنم... تو اين همه سال فکر کنم اگه بخوان بِکِشن... سه تنی کلمه از بين بردم... سی و پنج ساله هی آبجو خوردم و کتاب خمير کردم... اونقدر آبجو خوردم که اگه همه شو يه جا بريزن، يه استخر پرورش ماهی رو پر می کنه!... سی و پنج سال!... از اين سوراخی که تو سقفه... از تو حياطِ کارگاه، هرچی هس می ريزن پائين... اول، چنتا صدا پا مياد... بعد انگار که تموم شاخه های برکتو بتکونن... هُری  نعمت ها سرازير می شن پائين  دوباره انبوهی کاغذ و کتاب فرو می ريزد، هانتا هر کدام را که در سبد می اندازد نام می برد  کتاب... مجله... کاغذ بسته بندی... کتاب، کتاب، بازم کتاب... برنامه های قديمیِ تئاترا... اوراقِ دعا... بليطای اتوبوس... کاغذ بستنی... ورقه های رنگ پاشيدۀ  کاغذ ديواری... تودۀ کاغذ خيس و خون آلودِ قصابا... دستنوشتۀ نويسنده های معدوم شده يا زندونی که در نبودشون صابخونه ها دارو ندارشونو ريختن تو پياده رو تا خونه رو اجاره بدن به يه  نويسندۀ ديگه... اصل و کپی نقاشيای نادر... عکسای جور واجور... نوارای ماشين تحرير... دسّه گلای پلاسيده... نامه های اداری... نامه های عاشقونه... اعترافای ممنوعه... خاطراتِ خيس خورده... مشقای خط نخورده... چاقو و قلمتراشی که  تو اشغالا جامونده... کارد آشپزخونه... فنجون قهوه با ته موندۀ خشک شده... لنگه دمپائی... گلای رنگ پريدۀ عروسی... اينم يه حلقه گل مصنوعی، مخصوصِ تشييع جنازه... هانتا کارهايی که     می گويد را انجام  می دهد  سی و پنج ساله دارم همه اين چيزارو از هم سوا می کنم و کاغذاشو زير پرس هيدروليک اين دسگا، رو هم می کوبم و حاصلشو با معروف ترين نقاشيای خوشگل عدل بندی می کنم... دورشونو طوقه بندی می کنم... با آسانسور می دم بالا... بعد اينارو با کاميون می برن به کارخونه کاغذ سازی... اون جا... کارگرا... نوارِ فولادیِ دور بسّه بنديارو وامی کنن... همه رو رو يه جا می ريزن تو پاتيلای قليا و اسيد... اون جا همه چيو ذوب         می کنن... حتی اگه من از دسم در رفته باشه و تيغای صورت تراشی يا سنجاق سينه توش جامونده باشه، ذوب می کنن... سی و پنج ساله کارم اينه!... سی و پنج سال... پنج سال ديگه مونده تا باز نشسته بشم... سی و پنج ساله هرچی از اين بالا ريختن پائين سوا کردم و دادم تو دهن اين پرس تا با دندوناش لهشون کنه... تا بهتر بشه بسّه بنديشون کرد... اما... جلو می آيد و کتاب نفيسی را از ميان تل کاغذ ها بيرون می کشد  اما... يه وقتا تو اين سيلِ جاری کاغذ باطله ها... چشم ام می خوره به عطفِ يه کتاب... يه کتابِ نادر... چند لحظه اينور و اونورو نگا می کنم... اونو از ميون آشغالا درش      می آرم... اول با پيشبندم پاکش می کنم... با احترام بازش می کنم... عطرِ حروفِ چاپ شدشو  می نوشم... نگاهمو می دوزم به متن اش و نخستين جمله شو هُومر وار می خونم... بعد اونو با احتياط می ذارم قاطی کشفياتِ قبليم... تو اين جعبه که دورشو با شمايل همه قديسا تزئين کردم... تا ببرم خونه بخونم... اما گاهی وقتا همين طور سرپا شروع می کنم به خوندن... در واقع نمی خونم... کلماتو... جمله هارو... عين آب نبات ميندازم تو دهنمو می مکم... عين ليکور می نوشم... تا انديشه مثل الکل تو وجودم حل بشه... تو دلم نفوذ کنه... جاری بشه تو رگام... تا برسه به ريشه هر کدوم از گلوبولای خونيم... اون قد واسّاده می خونم، می خونم... تا برم تو ذاتِ حقيقت...      اون قدر می خونم تا صدا رئيس ام از او بالا بياد... با اون صورت بنفش شده از خشمش، سرم داد بکشه!

صدای رئيس:          هانتا!... کجائی هانتا!... محض رضای خدا به کتابا زل نزن!... کارتو بکن!... حياطو کاغذ ورداشته، تو اون پائين چه غلطی می کنی؟... تو عالم هپروتی باز؟... ترو خدا سر عقل بيا!... آدم شو!... اين قدر آبجو تو حلقومت نريز!... چه قدر منو شکنجه می دی آخه؟... من می دونم، آخرش جونمو می گيری!... يه خورده بجمب، برات هديه آوردن... بده دسگات بخوره!  چند جلد کتاب نفيس فرو می ريزد. بجمب هانتا!

هانتا:                      سی و پنج ساله کتاب خيسوندمو با اين پرس رو هم کوبيدم... اون قدر تو اين مدت کتابای زيبا تو    سردابه ام ريختن که اگه انبارشون می کردم صدتا انبارم کم بود... تا جنگ جهانی تموم شد... يه روز ديدم يه عالمه کتاب خوشگل ريختن پائين... سبدمو پر کردم... يه سبد پر از زيباترين کتابای عالم... قلبم شروع کرد به زدن... يکی شو ورداشتم... بگو چی ديدم؟... خدای من!... يه کتاب با جلد چرمی که روش مُهر کتابخونه سلطنتی پروس بود... عطفشو بگو!... طلاکوب!... برق می زد... نور طلاش زير زمينمو روشن کرده بود... ديدم بازم دارن می ريزن... منم ول کردمو دويدم بالا... 
صحنه چهارم
در حياط
هانتا وارد حياط می شود.  مردی آخرين کتاب را بر زمين می اندازد و سبد به کول در حال خروج از صحنه است که هانتا به او می رسد. 
هانتا:                      صبر کن!

مرد:                       عجله دارم!

هانتا:                      يه لحظه!... بگو اينارو از کجا آوردی؟

مرد:                        من چه می دونم!... به من پول می دن اينارو بار بزنم بيارم بريزم اين تو... خلاص!

هانتا:                      کی؟... کی بت پول ميده؟

مرد:                       چيکار داری!

هانتا:                      از کجا؟... از کجا می آری؟

مرد:                       تو خُلی؟... 

هانتا:                      آره خُلم!

مرد:                       دنبال درد سری؟

هانتا:                      آره!... دنبال دردسرم!

مرد:                        پس معلومه خری!

هانتا:                      آره!... خرم!... سی و پنج ساله خرم!... حالا بگو از کجا مياری؟

مرد:                       از نووه استراشتسی!... 

هانتا:                      بازم هست؟

مرد:                       آره بابا!... يه انبار پر... اينارو چپوندن لا کاه... اونقدر زياده که جونم در می ره تا تموم شه!... نه که فکر کنی يه انباره ها... نه... سه تا انباره... سه تا!

هانتا:                      می شه منو ببری اونجا؟

مرد:                        می خا بری اونجا؟

هانتا:                      آره!

مرد:                       کِرم داری؟

هانتا:                      آره!

مرد:                       معلومه!...

مرد بی اعتنا به راه می افتد، هانتا به دنبالش از صحنه بيرون می رود.
صحنه پنجم
اشک و باران
دوباره در کلانتری
افسر:                     تو داری با خودت لاس می زنی مردک؟!

هانتا:                      نه آقا!

افسر:                     پس چه مرگته؟... حواست کجاس؟

هانتا:                     حواسم؟... همين جا!

افسر:                     گفتم از جنايتت بگو!

هانتا:                      رفتم اون جا...

افسر:                     دقيقاً کجا؟

هانتا:                      دقيقاً انبارای مخفی ِ نووه استراشتسی...

افسر:                     جنايتو اون جا مرتکب شدی؟

هانتا:                      نه... 

افسر:                     خب پس جون بکن!

هانتا:                      انبارا رو که ديدم، رفتم پيش کتابدار ارتش!

افسر:                     کدومشون؟... ما يا اونا؟

هانتا:                      ارتش ِخودمون ديگه!... 

افسر:                     خب... زود باش می خوام برسی به جنايت!

هانتا:                      بردمش دم انبارا... اونم ترتيبی داد تا يواشکی با ماشينای ارتش همه رو شبونه ببرن تو ساختمون پشتی ِ وزارت خارجه... قرار شد فعلاً بره اون جا بمونه تا بعد که اوضا آروم شد... بفرستن به مرکز اصليشون... 

افسر:                     برو سر جنايت!... اين بو گندت داره خفه ام می کنه!

هانتا:                      هنوز کاروان اول نرفته بود که يکی مخفيگاه کتابارو لو داد!

افسر:                     توام زدی کشتيش... آره؟

هانتا:                      نه آقا!... من نديدمش!... يه دفه ديديم اومدن کتابارو غنيمت جنگی اعلام کردن!... دوباره مجبور شدن همه شو بار ماشينای ارتش کنن ببرن راه آهن!  هانتا از اينجا به بعد را با هق هق تعريف می کند اين کتابای جلد چرمی که همه شون طلا کوب بودنو ريختن تو واگنای روباز قطارِ باری... يه هفته طول کشيد... بارون... بارون گرفت... چه بارونی!... انگار که سيل از آسمون       می اومد!... همه رو بار زدن... همه رو... سی تا واگن پر... وقتی قطار تو بارون را افتاد... من ديدم... ديدم... از اطرافِ واگنا... مُرکّبِ چاپ و  آب طلا سرازيره!... منم تکيه دادم به تير چراغ برقو مات و مبهوت به اين جنايت نگا کردم... وقتی آخرين واگن تو پردۀ بارون ناپديد شد، حس کردم تو چهرۀ منم اشک و بارون با هم قاطی شده... اينه که خودمو بستم به آبجو... ديدم آروم نمی شم... تا از ايسگا اومدم بيرون رفتم پيش پليس همکارتون... دستامو اين طوری روهم گذاشتم و گفتم اون النگوتو بزن به دستام!... اونم انسانيت کرد و منو ورداشت آورد خدمت شما!

افسر:                     که اين طور؟!

هانتا:                      بعله... که همين طور!

افسر:                       جنايتی که می گفتی اين بود؟

هانتا:                        بله قربان... جنايتی که می گفتم اين بود!

افسر:                     ديگه؟!

هانتا:                      همين!

افسر:                     همين؟

هانتا:                      بعله... همين!

افسر:                     گمشو بيرون تا ننداختمت زندون... مرتيکۀ مسخره!

هانتا:                     آقا!... من...
افسر:                     گفتم بيرون مردک!... نفر بعد!
صحنه ششم
خبر مرگ
هانتا سبو در دست، مست و گيج  درزير زمين است. پرس را بغل می زند و با آن می گريد. پس از لحظاتی صدای رئيس از بالا شنيده می شود.
صدای رئيس:          هانتا!... معلومه کجائی مَرد؟... دائيت سه دفه تلفن کرد!... می گفت!... می گفت  مکث  هانتا!... من خيلی متأسف ام!... مادرت مُرد!... شنيدی هانتا؟... مادرت مُرد!... دائيت گفت گرفتاره... گفت تو باغ، دست اش بندِ بُرجک سوزنبانيشه... گفت بت بگم وقت کردی برو بالا سرمادرت باش تا وقتی می سوزوننش تنها نباشه!... شنيدی؟... خدا بيامرزتش هانتا!
صحنه هفتم

ترب های سبز
دائی با لباس سوزنبانی باغچه اش را بيل می زند و هر از گاهی تيرک سوزنبانی خود را الکی بالا و پائين می فرستد و با سر و صدا  القا می کند قطاری عبور کرد. پس از لحظاتی هانتا کت و کراوات پوشيده،     عزا دار و غمگين در حالی که يک قوطی در دست دارد وارد صحنه می شود. 

دائی:                      آه!... هانتا!... اومدی؟

هانتا:                      بله... اومدم!

دائی:                      سوزوندنش؟

هانتا:                      بله!... سوزوندنش!

دائی:                      با اشاره به قوطی ِ در دست هانتا  مادرت تو اينه؟

هانتا:                      بله!... تو اينه!

دائی:                      بدش من!  قوطی را از هانتا می گيرد و در حال گريه  آه!... خواهرکم!... آخرش برگشتی خونه برادرت!... خواهرِ بيچارۀ من!... هانتا!... قبول کن مادرت زن خوبی بود، نجيب و سر به راه!

هانتا:                     آره قبول دارم... زن خوبی بود!

دائی:                      من نمی تونستم پستمو ترک کنم برا همين از راه دور براش گريه کردم... توام براش گريه کردی هانتا؟

هانتا:                      بله!... من در درونم گريه کردم!

دائی:                      پس براش اشک نريختی؟

هانتا:                      نه نريختم!

دائی:                      ولی من براش اشک ريختم هانتا!... می فهمی؟... اشک!... بگو ببينم خواهرم راحت سوخت؟... جوری که خودش نفهمه داره می سوزه؟
هانتا:                     آره!... وقتی رفتم مرده سوزخونه... چشم ام افتاد به   دود کشِ بلندش که داشت دود می کرد... مادرمو ديدم که نرم و زيبا راهی آسمون ها بود!... رفتم پائين... می خواستم مطمئن بشم اين دود، دودِ مادرمه... رفتم ديدم درسّه، دودِ خودشه!... ديدم     اون جا... با آدما همون کاری رو می کنن که من با کتابا می کنم... اون جا واسّادم و بی حرف و حرکت چشم به آخرين وضعيّتِ بشری دوختم... همکار خودمو ديدم که استخونارو از کوره درآورد و در آسياب دستی نرم کرد... من ديدم که مادرم در آسياب نرم شد... بعد گارگر اون جا بقايای مادی اونو ريخت تو اين قوطی درشو محکم با پلمپ بست و روشو يه مهر دولتی زد. من تنها کاری که می تونستم بکنم اين بود که     سرِجام بايستم و خيره نگاه کنم... همون طوری که به قطارهائی خيره می موندم که گنجينۀ کتابای          بی مانندو به سوئيس و اُتريش بردند. بعد قوطيو داد دستم و خيلی يواش و با احترام گفت خوب و سفارشی سوزوندمش انعام يادت نره!

دائی:                      يادت که نرفت هانتا؟... برا آمرزش خواهرم لازمه!

هانتا:                      نه... يادم نرفت!... عجيب بود اون مادرمو می شناخت!

دائی:                      اونا آدمای خوبی ان!... همۀ مرده هارو موقع سوزوندن می شناسن!

هانتا:                     خاکسترشم می شناخت!... راحت فهميد اين خاکسترِ مادرمه!

دائی:                      تو دنيا هيشکی با مرده ها بی شرافتی نمی کنه هانتا!... قبول کن!  در حال سبک سنگين کردن قوطی  می گم هانتا!... به نظرت خواهرم همچين يه کم سبک نشده؟... گمونم زنده که بود... هفتاد و پنج کيلوئی بود... نبود؟

هانتا:                     چرا... خيلی سبک شده!

دائی:                      بذار وزنش کنم!  در ترازوئی قوطی را وزن می کند  درسّه... هفتاد و پنج کيلو کم داره! 

هانتا:                      به نظرم ترازوت خرابه دائی!

دائی:                      راس می گی؟... 

هانتا:                      بعله دائی راس می گم... بالاخره يه چيزائی از مادرم مونده... " سِند برگ"  تو يه کتاب شعرش که  قاطی کاغذا برام انداختن تو زيزمين می گه: « تمامیِ آنچه از يک فرد بشری باقی می ماند گوگردی است که جعبۀ کبريتی را کفايت کند و آهنی که با آن می شود ميخی ساخت تا انسان بتواند از آن خود را حلق آويز سازد.»
دائی:                      حالا تو می خوای چيکار کنی با مادرت؟...  يواش که مثلاً صدايش به گوش قوطی نرسد  می کنيش تو کبريت... يا ميخش می کنی؟

هانتا:                      با خودم می برمش تو زير زمينِ کارگاه... می ذارمش بغلِ دسگاهِ پرس ام... می خوام تنها نباشه!... خاکستر يه زن با نجابتو بايد حفظ کرد!

دائی:                      نه هانتا!... نه!... درسّه خواهرم از پنجاه سالگی به بعد خيلی نجابت به خرج داد ولی اون جا نه... تو زير زمينِ تو، هم خواهرم نم می کشه، هم موشا ناغافل       می خورنش... مادرت هميشه از موشا بيزار بود... يادته که!... من يه نظر ديگه دارم هانتا!

هانتا:                      تو يه نظر ديگه داری؟

دائی:                      آره!... تو می دونی که خواهرم خيلی به تُرب سبز علاقه داشت!

هانتا:                      آره... خيلی!

دائی:                      پس بذارمادرتو بريزيم رو کرتِ ترب سبزا، می دونی چی می شه؟

هانتا:                     خدای من!... نکنه تو می خوای بعداً مادر منو بخوری؟

دائی:                      نه هانتا!... من فقط سهم خودمو از خواهر برادری    می خورم... سهمِ مادريش مال تو... خوبه؟

هانتا:                     خوبه!... موافقم... اين طوری بهتره... 

دائی:                     آره! اين طوری... هميشه با ما است! خودشم راضی تره!

هانتا:                     آره... هميشه با ماست... تو وجود ما زندگيشو ادامه ميده!

دائی پلمپِ در قوطی را باز کرده و خاکستر را با احترام بر کف صحنه می پاشد.
دائی:                      تو قرار بود چنتا عکس قطار برام پيدا کنی هانتا...   می خواستم بزنم به ديوارِ بُرجکِ سوزنبانی... پيدا نکردی؟

هانتا:                      پيدا کردم... گذاشته بودم کنار... موشا تو زير زمين همه رو خوردن!

دائی:                      موشام قطارو دوس دارن هانتا... می بينی؟

هانتا:                       در حال دور شدن  می بينم!... 

دائی:                     کجا می ری هانتا؟... تازه می خواستم به ياد اين زن بيچاره بنوشيم!
صحنه هشتم

فلاکت های زيبا
هانتا با روپوش کثيفِ کار، آبجو خوران مشغول کار است. دختر کولی با دامن سبز فيروزه ای و بار سنگينی از کاغذ باطله هن هن کنان وارد صحنه می شود. آن دو در سکوت همديگر را می نگرند. دختر بارش را زمين گذارده و بعد خودش را روی کاغذها ولو می کند و شروع می کند به سيگار کشيدن. دختر از زور خستگی نای سخن گفتن ندارد. هانتا با اشاره به کيف دستی ِدر کنار، او را به غذا خوردن دعوت می کند.
هانتا:                      سلام!... اون جا... اون جا نون هس... با کالباس...   می خوری؟
دختر کولی به سوی کيف هجوم می برد و باولع شروع به خوردن می کند.

دختر کولی:             تو... تو خودت نمی خوری؟

هانتا:                      من وقتی آبجو می خورم ديگه اشتها ندارم!

دختر کولی:             بگو هيچ وقت اشتها نداری!

هانتا:                      آره!... هيچ وقت اشتها ندارم!

دختر کولی:             در حال خوردن  تو نمی خوای زنت بشم؟... همين الان!

هانتا:                      نه!... زانوم درد می کنه!

دختر کولی:            زياد آبجو می خوری!... می ميری اين تو!... به جاش شعر و آواز بخون!
هانتا:                     اه!... حرفشو نزن!

دختر کولی:             من برا خودت می گم!

هانتا:                     آره!... زياد می خورم!... از دس اين موشا زياد می خورم!

دختر کولی:             اينا که مثل من کاری به کار تو ندارن!

هانتا:                     آره!... اينام مثل تو کاری به کارم ندارن!... برا اين که منم ديگه بعد سی و پنج سال شدم عين خودشون!... من سی و پنج ساله خودمم... اينا سيصدتا نسل اومدن و رفتن!

دختر کولی:             اون بالا می گفتن تو امروز دخترای ميخونه چيو ترسوندی!

هانتا:                 ها! ها!... آره!... تقصير من نبود!... تقصير                       اين موشاس!... رفته بودم بدم سبومو پرکنن!... دس کردم دگمه لباسمو واکنم کيفمو دربيارم پول بدم، يه دفه يه موش از تو آستينم پريد رو پيشخون... اونام ترسيدن... پريدن رو ميزا... گوشاشونو گرفتن و بنا کردن به جيغ زدن!...

دختر کولی:             چه بامزه!

هانتا:                     آره!... چه بامزه!

دختر کولی:             می گم آقای هانتا!... به گمونم  مانچا ديگه پيداش نمی شه... بيا تا اين موشا... تا اين آبجو ها دخلتو نياوردن... منو بگير!... درسه کولی ام ولی ببين چقد جوون تر از توام؟!... قول ميدم بوتو تحمل کنم!... تو يکيو می خوای باش درد و دل کنی!... هان چی     می گی؟... يه روز می بينی لا همين کتابا، موشا اشتباهی خوردنت!

هانتا:                      کولی!... می دونی امروز چه اتفاقی افتاد؟... امروز برا اولين بار ديدم بين کاغذ باطله ها و کتابا دنبال موشا نمی گردم!... معمولاً بچه موشا رو که هنوز چشاشون باز نشده بود وقتی تو اين طبله مينداختم، مادرشونم به دنبال اونا می پريد تو طبله تا تو سرنوشت بچه اش شريک بشه!... آدم باورش نمی شه تو يه همچين زير زمينی اين قدر موش پيدا بشه!... بيشترشون کوچولوهای خوش خلقی ان که دوس دارن با آدم رفيق بشن!... من و اين موشا تو اين زير زمين با هم يه خاصيّتِ مشترک داريم... اونم نياز شديدمونه به ادبيات... البته اينا به گوته و شيلر، با جلدای تيماجیيشون بيشتر علاقه دارن... زير زمين من مدام پُرِ چشمای ريزِ درخشانه و صدای خرتِ خرتِ جويدن کتابا... موشا بيکار که باشن مثل گربه ها بازيگوشی     می کنن!... از تنه ی اين پرس بالا و پائين می رن... با پاهای کوچيکشون روی اين ميلۀ افقی می دَوَن... وقتی دگمۀ سبزو می زنم و ديوارۀ طبله با غُرّش به حرکت در می آد يه جور پريشونی و آشوب توشون می افته... صدای جير جيرشون قطع می شه... حالتِ جدی به خودشون می گيرن... رو دوتا پا بلند می شن و گوش می کنن ببينن اين صدا از کجاس... ولی چون که موشا با گذر لحظه اونو فراموش می کنن، برمی گردن و ميرن سراغ بازيشون و خرت خرت جويدنِ کتابا... برا اينا کاغذ مثل شرابِ کهنه... مثل پنيرِ جا افتاده هرقدر کهنه ترباشه، خوشمزه تره... سی و پنج ساله با اينا سر کردم... سی و پنج ساله موشا و  کاغذ باطله ها رو به تشنج ميندازم... تو تموم اين سالا هرشب با خودم چند جلد کتابو تو همين کيف بردم خونه... اگه بيای آپارتمانمو ببينی مملو کتابه!... زير زمين و انباری خيلی سالِ پيش پر شده... آشپزخونه و انباری غذا و حتی مستراحم پر شده از کتاب... تو اطاقم فقط يه باريکه راه تا پنجره هس... تا اجاق غذا... تا مستراح... اون جا يه جا به اندازۀ نشستن هس... يه متر و نيم بالاتر از کف مستراح چند تا الوار به ديوار زدم و بالاش تا سقف کتاب چيدم... بالای تختخوابم دادم يه جور سايه بون درست کردن و نزديک دوتُن از کتابائی رو که هرشب بردم چيدم   اون بالا... وقتی می خوابم اين کتابا مثل يه کابوسِ دوتنی رو رؤياهام فشار می آرن... بعضی وقتا که     بی هوا می غلطم يا تو خواب داد می زنم... با وحشت صدا کتابارو می شنوَم که دارن  جابه جا می شن... يه صدا اضافی کافيه تا دو تُن کتابِ نادرو رو سرم فرود بياره و منو زير خودش له و لورده کنه... شبائی می شه که به نظرم  می رسه... به خاطرِ اون که روزا تو اين زير زمين صدها موش بيگناهو تو اين پرس له       می کنم... عليه من دست به يکی کردن و می خوان ازم انتقام بگيرن... بام تسويه حساب کنن... الوارارو می جَوَن تا اونام شبونه تو خواب منو له کنن!... من می دونم هيچ عملِ خلافی بی مجازات نمی مونه... ايناس افکاری که وقتی صدای دسيسیۀ کتابای بالا سرمو... صدا جير جيرِ موشارو می شنوم... منو به وحشت ميندازه... به خودم می گم نکنه اينا آوار بشن روم. اول تو بستر لهم کنن بعد کف اطاقم سوراخ شه و همراه کتابا عين آسانسور برم تا خودِ زير زمين... ايناس که باعث می شه شبا به جا خوابيدن تو بستر، رو چارپايه کنار پنجره بخوابم... روزگاری دارم... اين جا.. از سوراخ اين سقف نه فقط کتاب که بطری خالی و دوات و ماشينِ مفتول زنی و هزار جور آت آشغال ديگه رو سرم می ريزن... تو خونه کتابا مدام تهديدم می کنن که يا منو می کشن يا حداقل ناقصم       می کنن... اين شمشير دموکلسی که از سقفِ اين جا و اتاق خواب و مستراح خونه ام آويخته ام، وادارم    می کنه که به همون تعداد دفعاتی که تو محل کارم به آبجو رو ميارم... تو خونه ام با سبو راه آبجوخونه رو پيش بگيرم... اين تنها وسيله ی دفاع من در مقابل اين فلاکت زيباست کولی!

صدای رئيس:          هانتا!... باز افتادی به وراجی و لاس زدن؟... چه غلطی داری می کنی اون پائين؟... به اين دختر کوليه بگو بياد بالا تو دفترکارش دارم!
صحنه نهم
راه مناسب
 هانتا مست و تلوخوران در صحنه می گردد. به يکباره مردی ژوليده و وحشی ( شاعر)  سد راه او می شود و کاردی بيخ گلوی او می گذارد. هانتا جاخورده و تسليم به ديوار کوبيده می شود.
شاعر:                    صدات در نياد!

هانتا:                      من پولی همرام ندارم!

شاعر:                    گفتم صدات در نياد والا می کشمت!

هانتا:                      تو!... تو کی هستی؟

شاعر:                     من؟!... دستيار جلادم!

هانتا:                      از من چی می خوای؟

شاعر:                     هيچ چی!... فقط گوش کن! 

مرد همان طور که کارد را بر گلوی هانتا گذارده از جيب تکه کاغذی بيرون می آورد و از روی آن با صدای بلند اين شعر را می خواند.
شاعر:                    با احساسی لطيف  

مسیح ام من !

به قداستِ یک معجزه 

و حقارتِ بی کران دروغ ...

امشب را زاده خواهم شد اگر،

خورشید آبستنِ طلوع نباشد و زمان محتاجِ عادت!

ابلیس را زیسته ام... 

در تنهائی پر هیاهوی ِگناه 

بی منّتِ اندیشه!

شکی نیست خدا را به مستی، که : 

" مسیح ام من! "
مرد شعرش را تمام کرده و بعد کارد را از گلوی هانتا برمی دارد و با ادب تمام از هانتا عذرخواهی می کند.

شاعر:                     از شما واقعاً عذر می خوام آقا!... راه ديگه ای به نظرم نرسيد که وادارتون کنم به شعرم گوش کنين!...     می بخشين!... آدما تا کاملاً از پا درنيان جُوهرِ واقعی خودشونو نشون نمی دن... من با هگل موافقم که   می گفت انسانِ شريف هرگز به اندازۀ کافی شريف نيست... و هيچ تبهکاری هم تمام و کمال تبهکار نيست... باور کنين نه آسمان عاطفه داره و نه انسان انديشمند. نه اين که انسان عمداً بخواد بی عاطفه باشه... نه!... وجود عاطفه در اون خلافِ عقل سليمه... خلافِ عقل سليم...
مرد با او دست داده، لباس هانتا را مرتب کرده و آرام و نجوا کنان از صحنه بيرون می رود. هانتا مات و مبهوت در خود می ماند.

هانتا:                      صبرکن آقا!

شاعر:                     خدا نگهدار! 
صحنه دهم
سوسيس های بی شرافت
هانتا به اتفاق دائی وارد خانه هانتا می شوند. سوسيس بلندی در دست هانتا است.
دائی:                      همه چی روز به روز کوتاه تر می شه!... سوسيام کوتاه شده! شرافت رفته هانتا!... شرافت کُلاً رفته!

هانتا:                      بعله شرافت رفته!... کجا رفته؟

دائی:                      کی کجا رفته هانتا؟

هانتا:                      شرافت دائی؟!... تو گفتی شرافت رفته... من پرسيدم کجا رفته؟

دائی:                      تو بانکای سوئيس هانتا... تو بانکای سوئيس!... تبديل به پول شده رفته تو بانکا!

هانتا:                      پس تو می گی من کوتا نشدم... به خاطر بی شرافتی، اين سوسيسا کوتاه شدن؟!

دائی:                      آره!... همينه!... ببينم! تو اصلاً چرا قَدّتو با سوسيس اندازه می گيری؟ مگه چيز ديگه ای نيس؟

هانتا:                      از رو عادت!... هروقت سوسيس می گرفتم با قدِ خودم اندازش می گرفتم... می خواستم کلا سرم نره... ولی ديدی اين يکی کوتاس... 

دائی:                      شرافت از همه ی واحدای اندازه گيری رفته!

هانتا:                      الان با ديوار اندازه می گيرم... اين بهتره!... اين کتابو بگير بالای سرم!  
هانتا سيخ به ديوار می ايستد تا دائی کتاب را روی سرش به ديوار بچسباند.
دائی:                      تو داری تو اين خونه خودتو لای اين همه کتاب دفن می کنی هانتا... متوجه هستی؟

هانتا:                      متوجه هستم!... نگاه کن دائی... هشت سال پيش قدمو به اين ديوار علامت زدم... اين جا... ببين حالا ده سانت کوتاه تر شدم... يعنی سالی يک سانت و يک ميليمتر!... 

دائی:                      تو مطمئنی؟

هانتا:                      بله مطمئن ام!

دائی:                      پس چرا من چيزی متوجه نمی شم!... به نظر من تو قدت بلند ترم شده هانتا!

هانتا:                      تو ام کوتاه شدی دائی!

دائی:                      من؟!... نه! ابداً... تو کی ديدی من سر چيزی کوتاه بيام که بخوام سر قدم کوتاه بيام... مال تو به خودت مربوطه... پای قد منو وسط نکش!... تو خيال می کنی چرا تو سوزنبانی استخدام شدم... همه اش به خاطر قدم بود... بدون رفتن بالای برجک اومدن قطارو از دور می ديدم... نه من بلند تر شدم که کوتاه نشدم!

هانتا:                      علتشو خودم می دونم!... من آب رفتم... من زير بار اين کتابا قوز کردم... هرشب وزن دو تن کتابو بالای سرم حس می کنم!

دائی:                      تو اشتباه می کنی هانتا!

هانتا:                      من اشتباه می کنم؟... بيا خودت اندازه بگير!

دائی:                      نه!... منظورم اينه که کارتو ول کن!... بيا با هم بريم تو باغ من!... اون جا يه مدت بمونی اون قدر سربالا به درختا نگاه می کنی که دوباره قدت برمی گرده سر جاش!... 

هانتا:                      هنوز پنج سال مونده تا بازنشست شم!

دائی:                     خب پنج سال ديگه بيا!... اون جا با هم زندگی        می کنيم!

هانتا:                     آره اون جا با هم زندگی می کنيم!... ولی من نمی تونم از اون پرس... از اون زير زمين... از اين کتابا دل بکنم!

دائی:                     خب هانتا از حالا پولاتو جمع کن!... وقتی بازنشسته شدی... اون پرسو بخر وردار بيا بذارش تو باغ من... تا اون موقع حتماً زير زمينه ديگه خراب شده رفته   پی کارش... اين کتابارم وردار بيار تو باغ، همون جا بريز تو پرس لهوش کن... عين کاری که من کردم!

هانتا:                     عين کاری که تو کردی!

دائی:                     آره هانتا!... يادته وقتی بازنشست شدم... من چهل سال تو راه آهن کار کردم... چهل سال تيرکِ راهداريو بالا پائين بردم... تو زندگی هيچ چی به اندازه اين بالا پائين بردن برام شوق نداشت!... وقتی بازنشسته شدم ديدم نمی تونم بدونِ اون اطاقکِ راهداری زندگی کنم... منم رفتم يه برجک راهداری دست دوم خريدم و گذاشتم تو باغ... هر روز از صبح تا شب اين ديرکشو می برم بالا، می آرم پائين!... می برم بالا می آرم پائين!... تازه رفقام که ديدن ... اونام همين کارو کردن... رفقای لوکوموتيو ران بازنشسته مو می گم... اونام پولاشونو روهم گذاشتن و از اسقاط فروشی يه لوکوموتيو مارک اورنشتاين و کوپل خريدن... از اونا که يه وقتی تو کارخونۀ ذوب آهن بود... با سه تا واگن بی جداره... يه مقدار ريلم روشون کف رفتيم و تو باغ يه ايستگاه درست و حسابی را انداختيم... حالا بيا و ببين دورتا دور باغو ريل کاشتيم... هر هفته شنبه يکشنبه همگی جمع می شيم روغن کاريش         می کنيم... سوخت می زنيم  و راش ميندازيم و دم به ديقه صدا سوتشو درمی آريم... وسط درخت گلابيا... درخت سيبا... دور می زنيم و هی بچرخ... هی بچرخ... آبجو می خوريم، آواز می خونيم... می چرخيم... بعد از ظهرام بچه هارو سوار می کنيم می چرخونيم... منم هی تيرکو بالا پائين می برم... اين طوری کاريو که يه عمر با شوق کرديم ادامه می ديم... قطار ما هنوزم   می کوبه و ميره هانتا!... حتی رو ريلای پوسيده!...  می دونی من اگه جای دولت بودم چيکار می کردم هانتا؟!... هر کی تو هر کاری بازنشست می شد وسيله کارشو می دادم به خودش... فکرشو بکن هر وسيله چقدر عمر می کنه... به جا اين که دولت انباراسقاطی درست کنه همه رو می بخشه به کارمندای اسقاطيش... نه؟... پولشو بگيره!... تو هم همين کارو بکن... پِرِسِتو بيار بذار يه گوشه باغ... هان؟!... چی  می گی؟ 

هانتا:                      چی می گم؟!... فکر خوبيه!

دائی:                      من هميشه فکرام خوبه هانتا!... هميشه!... من فقط بدشانسی آوردم تو يه جای خوب به دنيا نيومدم هانتا!

هانتا:                      راس می گی! همين کارو می کنم!... دس از پرسم   بر نمی دارم... اونم ديگه وقتشه بازنشست بشه استراحت کنه!... بازنشسته که شدم... با پولائی که تو دفترچه پس اندازم دارم اونو از موسسه می خرم.    می آرم اش تو باغِ منزلت... وسط درختا، تو سايه... يه جای عالی... بعد روزی يه عدل کاغذ باطله باش درست  می کنم... چه عدلی بشه!... ختم همه عدلا!... عين يه اثر هنری همه توهّمای جوونيمو توش      می ريزم... می خوام عين يه مجسمه... عين يه اثر هنری بشه... هرچی تو اين سالا ياد گرفتم روش پياده می کنم. اون وقت ديگه لازم نيست هی کار کنم... فقط وقتائی کار می کنم که برام شوق انگيزه... الهام بهم دست بده... روزی يه عدل از سه تن کتاب و کاغذی که تو خونه دارم... يه عدل که آدم ازش احساس سرافکندگی نکنه! خيلی وقته بش فکر کردم... اصلاٌ سر سال، تو باغ يه نمايشگاه از       عدل هائی که درست کردم ترتيب می دم... همه اونائی که می آن ديدنِ نمايشگام می تونن عدل های کاغذی خودشونو درست کنن ولی زير نظر خود من... وقتی چراغ اش روشن شد... پرس با نيروی فوق العاده تکون می خوره... شروع می کنه به خرد کردن و فشردن کاغذ باطله های مزين به کتابا... گلا... و هر زبالۀ ديگه ای که مردم همين طور با خودشون همرا آوردن... همه می تونن شخصاً فشار پرسو احساس کنن.

دائی:                     خيلی خوبه هانتا!... اين طوری چندين سال ديگه سربلند زندگی می کنی... درست مثل من... می دونی چه تصميمی دارم؟

هانتا:                      چه تصميمی داری؟

دائی:                      می خوام درست چهل سال ديگه... به اندازه چهل سالی که کار کردم و جون کندم... زندگی کنم... هرماه حقوق بازنشستگی بگيرم و زندگی کنم... يه زندگی ِ   با شرافت!... تو ام همين کارو بکن... حتی اگه قدّت به يه وجب برسه!

هانتا:                      همين کارو می کنم!

دائی:                      حالا که اين همه پيشنهاد خوب بت دادم برو پوسترای قطارو که برام پيدا کردی بيار!

صحنه يازدهم
جشنِ ترک
هانتا وارد کافه می شود. عندالورود دوستی سياه مست به هانتا نزديک می شود.  در تمام اين صحنه مرد مست به نوعی خود را به هانتا آويزان کرده است و چندين بار نزديک است تعادل هانتا را به هم بزند.

مرد مست:             آهای هانتا!... هانتای نازنين... چقدر از ديدنت خوشحالم هانتا!... چه عجب تو از تو اون سوراخت زدی بيرون... بيا!... بيا!... خيلی خوب شد ديد.. ديدمت!...           می خواستم  يه يه جشن حسابی را بندازم... دنبال پا می می می گه گه گه گشتم... حاضری مثل اون وقتا با هم يه يه يه مارتنِ بُکش ِآبجو خوری را بندازيم؟... ببين هانتا!... از همين جا شروع می می  می کنيم به افتخار کارِل هينِک ماخا... رو اين ديوارو نگا کن!... نه، نگا کن هانتا!... می بينی؟... نوشته... نوشته " در اين مکان خانه ای قرار داشت که در آن کارِل هينِک ماخا، شعر ماه مه را نوشت " می بينی!... جای مهمّيه... درسّه يه کم تاريک و گهه... ولی مهمّه!... هرجا شاعرا شعر بگن و بشه آبجو خورد مهمّه هانتا!... هرجا... حتی اگه... ولش کن!... يال لا از همين جا شو شو شو شروع می کنيم!... تو هر ميخونه فقط يه گيلاس بزرگ آبجو می خوريم... باشه؟... فقط يه گيلاس.. نه بيشتر... بعد از اين جا می زنيم بيرون... می ريم تو کافه شاخ کوچيک... بعد سر پيچ ميخونه کارل چهارم... بعد ميخونه... ميخونه لادا... آره لادا... تا برسيم به کافه تريای جهان... بعد ميخونه هاسمان... بعد ميخونه واسلاو... همين طوراز کنار رودخونه ولتاوا می ريم می ريم می ريم تا برسيم به بوديل و کروفنا و دودا يا مرکوری... اگه دير وقت نشد يه يه يه سرم می زنيم به هورکی... نظرت چيه هانتا؟!... هان؟

هانتا:                      اول بگو چرا می خوای جشن بگيری؟

مرد مست:               نگاکن!   از جيبش برگه کاغذی بيرون می آورد  اينو ببين!... اين اين اين سند افتخار منه! ... اين نشون می ده من يه پارچه آقام... يه پارچه... روشو بخون هانتا!

هانتا:                      از روی ورقه می خواند " بدين وسيله اظهار می دارد که حامل ورقه، امروز صبح مطلقاً اثری از الکل در خونش وجود ندارد" خب؟!... اين چيه؟

مرد مست:              من به خاطر حفظِ شرافتم هانتا... فقط بخاطر حفظ شرافتم تصميم گرفته بودم الکلو ترک کنم... خب؟... دو روز پشت هم شير شير شير خوردم ... فقط شير... ولی شيرِ خالی، بدترگی گی گی گيجم کرد... صب تو اداره رئيس ام نامرد تا منو ديد که دارم تلو تلو          می خورم... به اتهامِ مشروب خوری اخراجم کرد... گوش می کنی هانتا؟... مادر به خطا اخ اخ اخراجم جم  کرد... منم به دو خودمو رسوندم به کلينيکِ ترک مشروب... ترک مشروب... اونام تا آزمايش کردن ديدن پاکِ پاکم... گوش می کنی پاکِ پاک... به رئيس ام تلفن کردن و بستنش به بد و بيراه... چون که ناکس به يه کارگر شريف تهمت زده بود... حالا منم منم منم  تصميم دارم جشن بگيرم هانتا...  تورم تو شاديم شريک کنم... من خوشحالم که رئيسم توبيخ شده!... حسابی پوزشو زدم هانتا! حالا می آی؟

هانتا:                      آره!... می آم!

مرد مست:               پس بزن ب ب ب برررريم!

هانتا به محض اين که را می افتد و دور می شود، مرد مستِ آويخته به او نقش زمين می شود.
صحنه دوازدهم

ميهمانان ذهنی
هانتا در زير زمين سخت مشغول کار است، مدام طبلۀ پرس را پر می کند و عرق ريزان آبجو می خورد. دست ها، صورت و لباس و همه چيزش خونی است. 
صدای رئيس:          هانتا!... تو اون پائينی؟

هانتا:                      بعله!... من اين پائينم!

صدای رئيس:          کسی پيشته؟

هانتا:                      نه!... کسی پيشم نيس!

صدای رئيس:          پس با کی داری حرف می زنی؟

هانتا:                      با هيشکی!... با خودم رئيس!

صدای رئيس:          محض رضای خدا تنبلی نکن هانتا!... وراجی با خودتم بذار کنار، کارتو بکن!

هانتا:                      دارم کارمو می کنم!... اين کاغذا خونيه رئيس... هرچی مگس تو عالمه کشونده اينجا!

صدای رئيس:          اين يه کاميونو از قصابخونه آوردن!... کاريش نمی شه کرد!

هانتا:                     اين جعبه ها چيه ازش خون می چکه؟... بوش داره حالمو به هم می زنه!... سرتا پام شده غرق خون... شدم عين شاگرد قصابا!

صدای رئيس:          اين قد بهونه نيار هانتا... خيلی عقبی!

هانتا:                      بهونه نمی آرم رئيس!... بيا خودت نگا کن!

صدای رئيس:          الان کار دارم... برگشتم، دلم می خواد اون پائين دسه گل شده باشه هانتا!... شنيدی؟... درو از تو ببند کسی مزاحم کارت نشه!

هانتا:                      درو از تو بستم کسی مزاحمم نمی شه!

هانتا با جديّت به کار ادامه می دهد. از عمق صحنه مسيح جوان و لائوتسۀ پير در کنار هم ظاهر می شوند. هانتا در حين کار با لبخند پذيرای هر دو می شود. هر دو باهم دوری اطراف هانتا می زنند. اين دوشخصيت در رويای او هستند.

لائوتسه:                 هانتا!... اسم شما هانتاس؟

هانتا:                      بله آقا!... اسم ام هانتاس!

لائوتسه:                 تو... تو چرا از ديدن ما تعجب نکردی؟

هانتا:                     از ديدن شما تعجب نکردم... اما از ديدن شما دوتا کنار هم يه کم جا خوردم!... آخه با هيچ رقم نخی نمی شه شما رو به هم دوخت!

مسيح:                    تو مگر می شناسی مارا هانتای عزيز؟

هانتا:                     بله سرورم... شما عيسی مسيحين... و اين آقا لائوتسه... شک ندارم!

لائوتسه:                درها از داخل قفل بود... جا نخوردی از ديدن ما!

هانتا:                     اين يه عادت اجداديه آقا!... اجداد پدريم ام وقتی مشروب می خوردن... گاهی از اين تصورا داشتن!... برام تعريف کردن که از اين چيزا زياد ديدن... پدر بزرگم تو پرسه گرديهاش با خيلی از شخصيت های افسانه ای هم پياله شده... می گن جدم به جن و اشباح و پريائی که تو کارخونۀ آبجوسازی برش ظاهر می شده اعتقاد داشته... حتی گاهی اونارو مهمونی   می آورده خونه!

لائوتسه:                 و تو...؟

هانتا:                    من خودم با دانش ناخواسته ام... خيلی چيزا فهميدم...آموزش من تو اين زير زمين طی سی و پنج سال به صورت ناخود آگاه صورت گرفته آقا... ديگه نمی دونم کدوم فکر و تصور از خودمه، کدوم مال کتابا!... من شبا وقتی تو تختم زير خروارها کتاب    می خوابم... بر الوارهای بالای سرم شلينگ و هگل به ظهور می رسن... آخه هر دوتاشون تو يه سال واحد به دنيا اومدن... يه بارم آراسموسِ رُتردامی با اسبش کنار بسترم اومد و از من پرسيد راه دريا کدوم طرفه... برا همين از ديدن شما حيرت نکردم!... هميشه منتظرتون بودم... 

مسيح:                    می توانی به ما بگوئی برای چه ما دوتن باهم برتو ظاهر شديم؟

هانتا:                      مطمئن نيستم سرورم... ولی فکر کنم شما دو شخصيت محبوب من اين طوری اومدين اين جا تا من بهتر بتونم شما رو باهم مقايسه کنم! 

لائوتسه:                 همين؟

هانتا:                      همين همين که نه... فکر کنم اومدين به من دلداری بدين... تا وضعمو بهتر تحمل کنم!

لائوتسه:                 نه هانتا!... ما آمده ايم تا به سؤالات تلنبار شده در ذهن تو جواب بدهيم!

هانتا:                      جداً؟!...چقدر خوشحالم! ولی من قلباً راضی به زحمت شما نبودم!

لائوتسه:                 هانتا!... با ما راحت باش!... 

هانتا:                      باشما راحتم!... ولی سؤالی ندارم آقا!

لائوتسه:                 آيا ما همان طور بر تو ظاهر شديم که در تصوراتت بود؟... حقيقت را بگو!

هانتا:                      اگر سرورم مسيح اجازه بدن می گم... نه!

لائوتسه:                 نه؟!

هانتا:                      بله... نه!

لائوتسه:                 مگر در تصورات تو ما چگونه بوديم؟

هانتا:                      فکر می کنم اين طوری بود که من داشتم تو خون و مگس و موش و کاغذ و کتاب و کثافت دس و پا   می زدم... داشتم با ريختن همه اينا تو اين طبله عدل درست می کردم... برا اين که از تعفن و کثافت اين عدلا کم کنم... تو هرکدوم يه جلد کتاب درست و حسابی کارسازی می کردم... تو يکی با احترام کتاب گشودۀ در ستايش جنون از آراسموس ... تو يکی ديگه با تقدس نسخه ای از کتاب دون کارلوس از شيلر و تو سومی برا اينکه کلام به خون آغشته بشه...   نسخه ای از اينک انسانِ نيچه رو می ذاشتم... بعد همين طور که ابری از مگسا با وزوزِ کشندشون دور و برم وول می خوردن، آبجومو می خوردم که يه دفه می بينم يه جوون مطبوع  جلوم واساده... آناً می فهمم سرورم عيسی مسيحه... بعد با فاصله می بينم که يه پيرمرد چروکيده بش ملحق شد... مسيح، اين جوون پر شورو که رو يه قله  واسّاده و می خواد دنيا را دگرگون کنه... ولی شما آقا در کنارش فروتنانه فقط نگاه می کنين و راه وصول به ابديتو، بازگشت به سرچشمه ها می دونين... من چشم ام به سرورم مسيحه که طلسم دعا بر سرِ واقعيت می گستره و دعائی که به معجزه ختم می شه ولی شما آقا... شما رو می بينم که در مسير عظيم تا- ئو،  قوانين طبيعی رو دنبال می کنين و تنها اين گونه به آگاهی ِنا آگاهی می رسين... ومن در حالی که مثل الان صورتم و تمام جونم غرق درخونه... شمارو نگاه می کنم... سرورم مسيحو می بينم که در ميان جمعی جوان و دخترکان زيبا واسّاده ولی شما آقا... يکه و تنها به دنبال يک وجب خاک می گردين که مناسب گوری شايسته باشه!... شما رو می بينم آقا که مثل الان غرق اندوه و تفکر به کنار طبله دستگاه پرس من تکيه زدين و   بی اعتنا و کمی تحقير آميز نگاهم می کنين... و سرورم رو می بينم که مطمئن و قاطع موعظه صادر می کنه و کوهو به حرکت در می آره... شما رو آقا   دايره ای بسته می بينم غرقه در تعمقی خاموش در لاينحل بودن تناقض های اخلاقی و سرورمو... مسيح جوان رو غرقه در خلسه ای سرخوشانه... 

 مسيح:                   اشتباه نکن هانتا! من فقط مسيح ذهن توام!... و اکنون در اين دخمه  دانستم  چه زيباست زمين و چه زيبايند زمينيان! 

هانتا:                      پس بذارين به برکت اين لحظه دست و روتونو ببوسم سرورم!

مسيح:                    نه هانتا!... اول دست ها و صورتت را پاک و مطهر کن! بعد!

هانتا:                      من از حمام بيزارم سرورم... دست خودم نيست!

لائوتسه:                 شرم خود را بشناس و غرورت را حفظ کن!

هانتا:                      چشم آقا!... همين کارو می کنم!

لائوتسه:                 حالا از ما سؤالی نداری؟

هانتا:                      نه!... هيچ سؤالی ندارم آقا!... سؤالای من همه        اين جاس... لای اين کاغذا... توی سطر سطرِ اين کتابا... توی اين طبلۀ خونی... من سی و پنج ساله که هر روز و هر ساعت ميليون ها ميليون سؤالو می ريزم اين تو و با فشار اين دگمه لهشون می کنم...        می دونم هيچکدومشونم جواب نداره... 

صحنه سيزدهم
پروانه های آسيائی
جنازه ی کاملاً  لخت دائی به شکل آش و لاش بر روی تختی بلند وسياه گذارده  شده است. چند تن از دوستان دائی با لباس مرتب عزا در کناری ايستاده اند و هر کدام بخشی از البسه دائی را دردست دارند. هانتا همچون مأمور کفن و دفن بر بالين دائی حاضر می شود و ضمن بيان ديالوگ ها به شکل کتابی،اول روی ميز ملافه سفيدی می کستراند  بعد طی يک مراسم آئينی جنازه را با گرفتن لباس از حاضران و پوشاندن به او آمادۀ تدفين می کند. اين کار با وسواس و مهارت تمام تا پايان ديالوگ های هانتا ادامه  می يابد. در هرمرحله خود جنازه نيز با هانتا نهايت همکاری را می کند، درآخر هم وقتی می خواهند در تابوت را ببندند با هانتا دست می دهد. در پايان اين صحنه، لباس سوزنبانی مرتبی به تن دائی پوشانده شده است دست آخر لبه های چهار طرف ميز بالا می آيد، به هم قفل شده شکل تابوت به خود می گيرد. درآخر هانتا وقتی کتاب و تمام خرت و پرت های دائی را درون تابوت می گذارد، درِ آن که مزين به صليب است توسط دوستان دائی گذارده می شود و دور آن را تسمه ی آهنی می کشند و در پايان همگی حالت قطار به خود می گيرند، دو دور، دور تابوت می چرخند و هرکدام بالای سر تابوت صليب بر سينه ترسيم می کنند و بعد تابوت را به شکل واگنی بسته شده به لوکوموتيو در می آورند و با ايجاد صدای آغاز حرکت قطار، چند دور دور صحنه زده و خارج می شوند. 
هانتا:                      ايستاده بر بالای جنازه رو به تماشاگران به حالت دعا  هرآنچه در اين دنيا می بينم حرکتی توأمان به پيش و پس دارد، مثلِ دمِ آهنگری، مثل ديوارهای طبلۀ من. همه چيز با فشار يک دگمۀ سبز يا سرخ در جهتِ مخالف مسير قبلی خود به حرکت در می آيد و اين است آن چه چرخ اين جهان را به حرکت وا می دارد. آمين!  بقيه هم صليب می کشند و آمين می گويند. حالا آغاز عمليات آماده سازی دائی هِلبر!... تو مُردی!... خيلی پيش تر از وقتی که انتظارش را داشتی!... درآغاز دومين سالی که عهد کرده بودی به عددِ چهل سال برسانی و چهل سال با شرافت و با حقوق بازنشستگی در باغت... در کنارِ برجکِ سوزنبانی اختصاصی ات زندگی کنی!... مُردی و مرا به اندوهی ژرف گرفتار کردی!... دائی هِلبر! تو شاعر بی شعری بودی که با بپا کردن اتاقک راهداری و ريل گذاری دور تا دور درختهای باغت، راه آينده ام را به من نشان دادی. اما پيش از آن که به عهدت وفاکنی و جائی برای نصب دستگاه پرسم در باغت نشان کنی، رفتی!... تو آن قدر شرافت داشتی که درهمان اتاقک راهداری موقع نصب پوسترهای قطار به ديوار سکته کردی!... و چون در وسط تعطيلات و ايام مرخصی تابستان بود و تمام رفقايت برای گذران تعطيلات به جنگل ها و کنار برکه ها رفته بودند. هيچ کس در قلبِ تابستان به سراغت نيامد. و اين نعشت دوهفته کف اتاقک راهداری افتاده بود. ديروز يکی از دوستان لوکوموتيورانت تو را پيدا کرد و به من خبر داد! وقتی بالای سرت آمدم، بدنت پوشيده شده بود از کرم و مگس، و تو مثل پنيرگنديدۀ آب افتاده، دراز به دراز بر کفپوش اتاقک پهن شده بودی. هيچ کس حتی مأموران کفن و دفن حاضر نبودند تو را جمع کنند ولی من، هم به خاطر خودم... هم بخشی از مادرم که دروجود توست و هم خودت، اعلام آمادگی کردم ترتيب کار را بدهم... قبول کن کار سختی بود ولی من چون به تعفن زيرزمينم عادت دارم رفتم بيل و بيلچه برداشتم و به ضرب يک بطر مشروبِ رومِ فردِ اعلا که مأمورها بهم دادند، اول با بيل و بعد با بيلچه تکه تکه بقايای تورا که فروتنانه آن جا خفته بودی تراشيدم و جمع کردم. مشکل ترين قسمت، موهای سرت بود که حسابی در کفپوش فرو رفته بود و من مجبور شدم از قلم اسکنه و چکش که در جعبه ابزار قشنگ خودت بود استفاده کنم، باور کن دائی هلبر منظرۀ قشنگی نداشتی... درست حالت خارپشتی را داشتی که زير کاميون ارتش رفته باشد. من بنا به توصيه خودت آن چه قرار بود در زندگی برايت انجام دهم، الان که نيستی انجام می دهم. کاری می کنم که از  جنازه ات شرافت ببارد. دائی هلبر!  تو انسان باهوش و نابغه ای بودی ولی يک چيز را اشتباه حساب کردی. هيچ دولتی در عالم آن قدر شرافتمند نيست که درست به اندازۀ چهل سالی که از گردۀ کارمندانش کار می کشد، حقوق بازنشستگی به طرف بدهد. حالا برای اين که روحت در آرامش باشد و جبران مافات بشود و در آخرت تورا به عنوان يک روشنفکر به حساب بياورند، يک کتاب خوب در تابوتت می گذارم. تو در دوران حيات حتی دست به يک کتاب نزدی... آه! چرا آن روز که قرار بود قدّم را اندازه بگيرم، تو به کتاب دست زدی... خب حالا با کتابی در دست پای به رستاخيز می گذاری... اجازه بده ببينم کتاب روی کدام صفحه در دستانت باز باشد، اين عادت من است موقع دفن کتاب ها در طبله هم همين کار را می کنم، دوست دارم کتاب ها با زيباترين جمله ی خود به ابديت بپيوندد. بله اين يک نسخه از کتاب کلياتِ کانت است. من اين صفحه  را باز می گذارم، جمله ی زيبائی در آغاز آن هست، بی رد خور، خون مرا به جوش می آورد " دو چيز ذهن مرا مدام با اعجابی فزاينده واز نو پر می کند؛ آسمان پر ستارۀ بالای سرم و قانون اخلاقی درون وجودم " خوشت می آيد؟  جنازه ی دائی خوشش نيامده است  خب اشکالی ندارد دائی هلبر عوضش می کنم. اين جمله مال دوران پيری کانت بود اجازه بده يک جمله از جوانی اش پيدا کنم. آهان!... اين خوب است،  گوش کن! " هنگامی که روشنائی لرزان شبی تابستانی پر از تلالو ستاره ها و ماه بدر تمام است من به اوج آن نازکدلی ای می رسم که از حس دوست داشتن جهان و در عين حال تحقير اين جهان تشکيل يافته است" اين خوبه؟  جنازه اظهار رضايت می کند  خدا را شکر که رضايت دادی و الا مجبور بودم کل کتاب را ورق بزنم!... خب بگذار ببينم چه کار ديگری مانده است؟!... آهان!... اين ها چيزهائيست که در گنجه ات بود، فکر کردم حتماً خيلی دوستشان داری... اسمشان را گذاشته بودی پروانه های آسيائی... اين ها همان تکه های آهن و مفرغ و مس است که از سر تفنن می گذاشتی روی ريلها تا قطار از روی آنها رد شود... بعد به حسب شکلی که پيدا می کردند رويشان اسم می گذاشتی بيا همه ی پروانه های آسيائی ات را بگير!  جنازه با شوق   می گيرد و کنار خود جا می دهد  من هميشه آرزو داشتم يکی از آن ها مال من باشد. يکی بود که زير چرخ های قطار شبيه نيمرخ من درآمده بود... اگر می شود آن را به يادگار به من ببخش!  جنازه يکی را از ميان آنها جدا کرده به هانتا می دهد  متشکرم!... پشتش نوشته ای شمايل هانتا... اين هاهم مدال هائی است که طی اين چهل سال گرفته ای... زياد است... خودت سر فرصت از هم تفکيکشان کن!... من تو را دائی هلبر، همچون شخصيتی شهير و صاحب نام و محترم در يک    بسته بندی زيبا هم چون عدل های خودم آراستم... روحت قرين رحمت و آرامش باد... آمين! 

آغاز عمليات تشييع توسط دوستان دايی، به شکل قطار بازی
صحنه چهاردهم
هيولاهای شير خوار
در ته صحنه، تصويری مبهم از در شيشه ای حمام پيداست و شبحی از رئيس که سوت زنان و سرخوش، پشت شيشۀ آن مشغول استحمام است. صدای دوش حمام و ريزش آب شنيده  می شود. پس از لحظاتی هانتا با لباس کثيف کار وارد  می شود و از پشت در حمام با رئيس صحبت می کند. چند بار او را صدا می کند و چون صدا به رئيس نمی رسد به در ضربه زده و او را متوجه خود می کند.

هانتا:                     رئيس!... رئيس!... منو کار داشتی؟... رئيس!  به در ضربه می زند  رئيس؟

صدای رئيس:          کيه؟... توئی دخترکولی؟... اومدی؟

هانتا:                      نه!... منم رئيس!... هانتا!... کاری بام داشتی؟

صدای رئيس:          توئی؟ دوساعت پيش صدات کردم!... حالا می آی  تنه لش؟

هانتا:                     دسّم بند بود رئيس!

صدای رئيس:          ببين هانتا!... من ديگه حوصله سرو کله زدن با تورو ندارم!... همين امروز يه گزارش برا مقاماتِ مؤسسه در باره ات نوشتم... بذا هر کاری که صلاح می دونن بات بکنن!... 

هانتا:                      براچی رئيس؟... من که دارم کارمو می کنم!... حتی يه روزم مرخصی نرفتم... بعد سی و پنج سال يه هفته پيش، دو روز رفتم دائيمو خاک کنم... 

صدای رئيس:          چی می گی؟

هانتا:                      می گم... من که دارم مرتب کارمو می کنم!

صدای رئيس:          تو يه دست و پاچلفتی بی خاصيتی!... ديگه به درد من   نمی خوری!... تو ديروز تموم وقت کجا بودی؟

هانتا:                     ديروزو که با اجازه خودتون رفتم بوبِنی!

صدای رئيس:         فايده نداره هانتا... تو وقت آدمو تلف می کنی!... تو بايد کتابدارِ کتابخونه ملی می شدی... نه کاغذ خمير کن... من کسی يو می خوم که سرشو بندازه زير... هرچی از اون بالا ريختن تو بچپونه تو پرس!... تو ناز کتابارو می کشی!... برا من عدلارو با نقاشی تزئين            می کنی!... قراره به جا تو دوتا گارگر ديگه از بريگاد کار سوسياليستی بم بدن!... 

هانتا از اين جا تا آخر اين صحنه، طرف خطابش رئيس در حمام است اما انگار که با خودش حرف        می زند. در طول صحبت ها و درد و دل هانتا، صدای دوش حمام شنيده می شود.

هانتا:                      ديروز خودت بم گفتی يه سر برم بوبنی اون پرسِ هيولارو ببينم رئيس!... گفتی برو ببين پرس جديدشون، قدِ بيس تا پرس ما کار می کنه، اونم عدلای سيصد چارصد کيلوئی! عدلائی که با جراثقال جابجا می کنن!... خب منم رفتم... چيزی که اون جا بود خيلی عظيم تر از اونی بود که گفته بودی... رئيس! کارگرا اون جا با دستکشای نارنجی و کلاهِ آمريکائی کار می کردن... پيش بندشون از      سرِشونه هاشون رد شده بود و پشتِ سرشون ضربدری به هم وصل شده بود... اونا اصلاً کاغذارو لمس    نمی کردن... کتابا و کاغذ پاره ها، از رو نقاله صاف ريخته می شد تو يه ديگِ عظيم... به عظمت پاتيلی که تو کارخونه آبجوسازی اسميخوف توش آبجو    می پزند... پرسهِ خرناس می کشيد و کتاب می بلعيد... اون، يه جا کل موجودی  نسخه های چاپ شدۀ يه کتابو يه نفس رو هم  می کوفت!... اون جا ديدم که کارگرای زن و مرد... پای تسمه نقاله، کتابای باکره رو از تو کارتنای نو در می آرن... جلداشونو جدا می کنن و تن لختشونو ميندازن رو تسمه... بدون اين که نگا کنن کتاب رو کدوم صفحه بازه... هيچ کدومشون حتی به فکرشون نمی رسيد که به اون کتابا کمترين نگاهی بکنن!... اون جا عين اين کشتيای ماهيگيری کشتی کشتی کتابو کنسرو می کردن... يه جوری کتابارو له می کردن که انگار آدم بليط اتوبوسو تو دستش له  می کنه... چيزی که برام دردناک بود اين بود که فهميدم اين پرس هيولائی با اين جور کارکردنش داره ناقوس مرگ پرسای کوچيکو به صدا درمی آره... گوش می کنی؟... ديدم معنی اين قضيه يعنی آغاز عصری تازه در شغل ما... يعنی به سر اومدن دوران لذت های کوچيک زندگیِ من... يعنی مرگ روزای کشف کتابای سهواً به دور انداخته شده... يعنی فراموش کردن کتابائی که از نابودی رهانيده  می شن به اين اميد که روزی چيزی خواهيم خوند که هستيمونو دگرگون کنه... بدتر از همه اين بود که ديدم کارگرای جوون دارن بی خجالت، شير و نوشابه غير الکلی می نوشن... وقتی حتی يه گاو شيرده حاضره بميره و لب به يه قطره شير نزنه... اينا بطری بطری شير می خوردن... اين جا بود که فهميدم رئيس... اون روزای خوش تموم شد... حالا ديگه اينا ناهارشونو تو بسّه بندی می خورن... مرخصی دارن... تعطيلات  دارن... همه شون کارگرای بريگاد کار      سوسياليستی ان که هرجمعه از طرف کارخونه با اتوبوس می رن به ويلاهای کارخونه... تو کوهستان... حتی می گفتن پارسال برده بودندشون تورِ ايتاليا و فرانسه... امسالم قراره برن بلغارستان و يونان... من که با خوندن هِردِر و هگل، تموم عمر آرزوی رفتن به يونانو داشتم، حسابی به هم ريختم... اون جا اونا برخلاف اين جا ساعتِ کارشون مشخص بود... وقتی برگشتم حال خودمو نمی فهميدم... تموم روزو تا الان کار کردم... ديگه به عطف کتابا هرقدرم که برام عشوه ميومدن اعتنا  نمی کردم... به خودم گفتم که نه... ديگه به هيچ کتابی نبايد نگاه کنی!... مثل جلادای  بی عاطفه باش... جوری کتابارو تو طبله می ريختم که انگار با موجودات بی جون سرو کار دارم... رئيس!... امروز با اجازت با خفت تموم سر کار شير خوردم... هرچند عين تيغ تيز از گلوم پائين رفت... ولی خوردم و کار کردم... بيای نگا کنی پائين ديگه هيچی نيس... همه جا برق افتاده... حتی وقتی رئيسِ کتابخونه کومه نيوس مثل هميشه با سبد پراومد و کتابای دورانداختنی فلسفيو انداخت تو سوراخ... من حتی خم نشدم که کتابارو وردارم نگا کنم... همين طور با بيل ريختمشون تو طبله... هرچند ناخود آگاه چشمم به عنوان يه کتاب افتاد... که داشت دلمو پاره می کرد... می دونی چی بود؟... کتاب متافيزيک اخلاقيات... امروز اصلا حوصله نکردم عدلارو با نقاشی تزئين کنم... تند تند عدل درست کردم گذاشتم کنار... ديگه فهميدم بايد کاريو که بم سپردن درست انجام بدم... می خوام بازده کارمو ببرم بالا شايد منم تونستم مرخصی برم يونان... تو استاکر برم به زيارت ارسطو... امروز رئيس، من ثابت کردم برخلاف تصورت، نه دست و پا چلفتی ام نه بی قابليت... فهميدی؟...

صدای رئيس:          پس از قطع صدای دوش  کسی يه بيرون؟... کولی، اومدی؟
هانتا:                      منم رئيس... داشتم می گفتم...

صدای رئيس:          تو نرفتی؟... بت گفتم برو کاسه کوزتو جمع کن... ازفردا دوتا کارگر جديد ميان!... واسّادی که چی؟... برو... برو برو!

هانتا دمق از صحنه بيرون می رود. درلحظۀ خروج دختر کولی را می بيند که با عشوه و بی اعتنا به او وارد دفتر می شود. 
صحنه پانزدهم
مجسمه يادبود
افکت جنگل پخش می شود. در وسط صحنه، پيرمردی فرتوت با لباس ورزشی آبی و کفش اسپرتِ سفيد، ايستاده بربلندای نردبانی لرزان، با قلم و چکش مشغول تراشيدن سنگ بزرگی است. او با نگاه به مانچا سعی دارد با مهارت، از دل سنگ، سر زيبای زنی فرشته گون را در آورد. پيرمرد مدام به زير پايش و به مانچا نگاه می کند. مانچا نشسته بر صندلی، گاه گاه گلِ سرخی را به بينی نزديک کرده، بو می کند. مانچا به يکباره با نگاه ثابت انگار با حيرت به دروازه ابديت چشم می دوزد، اما در حقيقت او هانتا را از دور ديده است. هانتا در حالی که خيره به مانچا می نگرد بی هيچ حرفی وارد صحنه می شود. آن دو مدتی طولانی با بهت و عشق هم ديگر را می نگرند. در ميان نگاه متعجبِ پيرمرد آن دو با نگاه های دوخته شده به هم درست مثل وقتی که دو دلداده در ميانۀ مجلس شکوهمند رقصی باشند، به آرامی دور يکديگر می چرخند. آن ها با هين چرخش و رقص که تا پايان اين صحنه ادامه دارد  با هم سخن می گويند. پيرمرد پس از لحظاتی نگاه به چرخش آن دو، سرگيجه می گيرد و از نردبان فرود آمده با حسادتی تلخ نردبان به دست از صحنه بيرون می رود. پس از آن مانچا و هانتا دور مجسمۀ نيمه تمام فرشته که شبيه مانچاست         می چرخند و باهم سخن می گويند.
مانچا:                     هانتا!!

هانتا:                      مانچا!!
مانچا:                     هانتا!... آه هانتا!
هانتا:                      آه مانچا!... مانچا!

مانچا:                     خواب نمی بينم هانتا؟!... اين توئی؟

هانتا:                      خواب نمی بينی!... اين منم مانچا!

مانچا:                     محبوبم!... باور نمی کنم!

هانتا:                      باور کن!... باور کن!... 

مانچا:                     چه قدر چشم به رات بودم!

هانتا:                      چه قدر برا پيدا کردن يه نشونی از تو، کاغذ باطله ورق زدم!

مانچا:                     موهامو ببين!... خاکستری شد از غصۀ دوری تو!

هانتا:                      قدّمو ببين!... کوتاه شد زير بارِغم تنهائی!

مانچا:                     من که چندتا نامه برات فرستادم، تو همه اش دعوتت کردم بيای اين جا... جنگل کلانوويشه!... پيش خودم فکر کردم هيچ کدوم بت نرسيده که نيومدی!

هانتا:                      تو اين اواخر نامه برام دادی!... منم هرنامه تو هزار بار خوندم مانچا!... کار و گرفتاری نذاشتن، حتی يه روز مرخصی نداشتم،  بيماری مادرم، تنهائی ودلتنگی دائی هلبر، امون نمی داد بيام پيشت!

مانچا:                     ولی تو الان با آرامش اين جائی محبوبم! می توانسّی زودتر از اين بيای!

هانتا:                      نمی تونسّم مانچا!

مانچا:                     چرا نمی تونسّی؟

هانتا:                      برا اين که ، مادر داشتم؛ دائی داشتم، کار داشتم، الان که اين جام هيچ کدومو ندارم!  يکی دود شد رفت هوا... يکيو با همين دستام  گذاشتم تو گور!... کارم ام بعد از سی و پنج سال عين آب خوردن ازم گرفتن... پرسمو دادن دس دوتا کارگر بی احساس... روزگارِ غمگينيه مانچا!... خيلی غمگين!

مانچا:                     متأسفم!... دست سرنوشت با ما بازی ِ بدی کرد!

هانتا:                      بله!... کرد!... همين کارو کرد!

مانچا:                    حالا چيکار می کنی؟

هانتا:                      هيچ چی!... دارم با تو سبکبال و آزاد می رقصم مانچا!

مانچا:                     مثل گذشته ها؟!

هانتا:                      مثل گذشته ها!

مانچا:                     برام از اون وقتا بگو هانتا!... از اون وقتا که جوون بوديم!

هانتا:                     جوونی ِما دوتا، بی شادی در نکبت و کثافت گذشت! 

مانچا:                    سرنوشت ما اين بود!

هانتا:                      نه مانچا!... نه!... تو از رو سادگی، مرتب گند می زدی به سرنوشت!

مانچا:                   منظورت اون باريه که  وسط رقص با تو، رفتم دستشوئی... وقتی برگشتم تموم کثافتِ رو روبان ِدنباله دارِ لباسم، تو چرخش رقص پاشيد به ديگرون ومجلس به هم ريخت؟!

هانتا:                      نه منظورم اون باريه که من، تو بخت آزمائی پنج هزار کرون برده بودم و خواسّم همه رو خرج تو بکنم... با هم  رفته بوديم اسکی، تو ناحيۀ کوهستان طلائی... تو پشتِ درخت روی چوب اسکيات فضله گذاشتی به اين بزرگی!... بعد بی خبر با همون چوبای کثافت، جلو همه مهمونای کله گنده، اومدی به تراس رستوران هتل... همه اين منظره رو ديدن... دماغاشونو گرفتن و از دور ما پراکنده شدن!

مانچا:                     و تو هميشه به خاطر کارای من از همه پوزش        می خواستی!

هانتا:                      بله! من هميشه به خاطر خطاها و اشتباهات ديگرون خودمو سرزنش کرده ام!... من اصلاً از بودن خودم هيشه عذرخواه بودم مانچا!... من بی دليل يه عمره به همه بدهکارم!... من هيچ وقت فرصت نکردم زندگی کنم!

مانچا:                     آه!... طفلکِ من!

هانتا:                      ولی تو با اين که دوسّم داشتی و می دونسی دوسّت دارم، ترکم کردی!

مانچا:                     من نمی خواسّم انگشت نمای مردم باشيم!

هانتا:                      حالا روزگارت خوبه؟

مانچا:                     آره!... خيلی خوبه!

هانتا:                      خوبه که همه چی خوبه!... آه!... راسّی برات يه هديه آوردم!  هانتا در چرخش رقص هديه اش را از جيب بيرون می آورد و به مانچا می دهد
مانچا:                     چه قشنگه!... اين چيه؟

هانتا:                      يه پروانۀ آسيائی... يه يادگاری از دائی هلبر... وقتی مرد اينو بم داد!

مانچا:                    چطوری درسش کردن!

هانتا:                      يه تيکه مس يا مفرغو می ذارن رو ريل قطار... قطار که از روش ردشه... صاف می شه و شکل می گيره... اين يکی چون شبيه نيمرخ منه... اسمشو گذاشته بود شمايل هانتا... دائيم يه کلکسيون از اينا داشت... بشون می گفت پروانه های آسيائی... همه رو ريختم تو تابوتش!... با خودش برد!

مانچا:                     من، به ياد تو، به جا سنجاق سينه ازش استفاده      می کنم!

هانتا:                     خوبه!... به جا سنجاق سينه ازش استفاده کن!

مانچا:                     تو مجسمه مو ديدی؟... زيبا نيست؟

هانتا:                      چرا... بی نهايت زيباست!

مانچا:                     اين حاصل کار اين پيرمرد هنرمنده!

هانتا:                      آه!... می خواسّم بپرسم، اين کيه؟...

مانچا:                     آخرين معشوقم... آخرين حلقه در رديف مردائی که تُو عمرم شناختم و باشون زيستم!

هانتا:                      اين پيرمرده معشوقته؟

مانچا:                     آره!...ولی چون پيره... تنها به من عشقی روحانی داره... نيروی عشق ورزيدنش به من در تراشيدن اين مجسمه زير نور ماه خلاصه شده!... اون با من به اوج  اين خلاقيت رسيده!... من تا زنده ام از ديدنش در حياط اين باغ لذت می برم ... و بعد... يادبودی خواهد شد بالای سنگ قبرم! 

هانتا:                      خوبه!... خيلی خوبه!... پيش از اين که بيام تو اين جنگل... تو ده وقتی پرسيدم... بم گفتن خودت اين خونه رو ساختی!... خيلی عمارت قشنگی داره!... راس می گن؟

مانچا:                     آره هانتا!... اين خونۀ روياهای منه!.. همه شو خودم ساختم!

هانتا:                     چطوری؟... ارثی چيزی بت رسيد؟

مانچا:                     نه عزيزم!... همه اش الهام بود!

هانتا:                      اين خونه به اين بزرگی يو، با الهام ساختی؟

مانچا:                    آره!... يه روز، خيلی سال پيش... فرشته ای بر من ظهور کرد... به من الهام کرد... منم به حرفش گوش دادم... اول با يه کارگر ساختمون طرح پيوند ريختم... تموم پس اندازمو صرف خريد اين قطعه زمين بزرگ تو دل جنگل کردم...اين کارگر ساختمون پی و پايۀ خونه رو تو جنگل برام حفر کرد... دوتائی زير همين درختا زندگی می کرديم... بعد اون منو ترک کرد... منم با يه کارگر آجر کار دوست شدم... اونم ديوارای خونه رو بالا برد... باهم تو يه خيمه زندگی           می کرديم... اونم کارش که تموم شد رفت... بعد يه نجّارو به زندگيم راه دادم... تا کارای نجّاری خونه رو تموم کنه... تموم درو و پنجره ها رو اون ساخت... بعد خودم بيرونش کردم... جاشو دادم به يه لوله کش... بعد يکی که بلد بود سقف بسازه... بعد شيرونی ساز... بعد گچکار که اومد، درو ديوارو صاف و سفيد کرد...اونم با من هين جا زندگی می کرد... تا نوبت رسيد به مبل کار و صندلی ساز... خلاصه... با يه هدف مشخص، خونه خودش ساخته شد... حالام که يه هنرمند با عشقی افلاطونی داره مجسمۀ منو تراش می ده تا دايرۀ زندگی منو تکميل کنه!

هانتا:                      يعنی تو واقعاً فکر می کنی همه اين چيزا بت الهام شده و حالا تو در پايان مسير زندگی، شده ای    فرشتۀ الهامِ اين پيرمرد؟

مانچا:                    آره!... چرا که نه!... من چنان قدرت خلاقه ای به اين پيرمرد بخشيدم که حالا ديگه می تونه کارِ قادرِ متعالو به انجام برسونه و مانچای تو رو به فرشته ای تبديل کنه!... من بدون اين که خودم بدونم... به چيزی تبديل شدم که به خوابم نمی ديدم... به حدی دست پيدا کردم که هيچ کس ديگه ای  به اون دسترسی نداره!... تو، تو تموم عمرت کتاب خوندی به انتظار دريافت نشان عنايتی... ولی هرگز از بالا کلامی نشنيدی... ولی من که تو تموم عمرم از کتاب و کتاب خوندن نفرت داشتم... به چيزی تبديل شدم که مقدّر بود باشم... به کسی که ديگرون در باره اش کتاب ها بنويسن... ديوان ها شعر بگن!... مجسمه ها بسازن!... حالام با بالهای سنگی ام که بر دوش اين مجسمۀ عشق سواره... به اوج پرواز خودم رسيدم... اين       بال ها... که مثل دو پنجرۀ روشن ِقصری جادوئی در شب، از دور پيداست، مرا به حدی بسيار دورتر و بالاتر از داستان عاشقانۀ ما رسونده!... بالاتر از حد روبانهای دنباله دارِآلوده... وفضله ای که بی خبر با چوب اسکيم آوردم و جلو اون همه آدم اطو کشيده رژه رفتم! 

مانچا پس از بيان شورانگيز آخرين جملات،  رقصان و چرخان از صحنه بيرون می رود و هانتا را در خود تنها می گذارد... هانتا هنوز دوران دارد و به گرد مجسمه می چرخد... آن قدرناباور و گيج  می چرخد تا نور برود.
صحنه شانزدهم
عَدلِ آخر
هانتا با حالی خراب، به صورت مخفيانه از در پشت وارد زير زمين شده است. پس از مدتی ماندن در تاريکی، کليد روشنائی را می زند. هانتا مست است و سبوئی در دست دارد. او پس از سلام، شروع       می کند با پرس حرف زدن. آن را نوازش می کند و در حين صحبت کردن طبلۀ آن را پر از کاغذ باطله    می کند. در نهايت برای خود بستری مناسب در ميان کاغذهای داخل پرس آماده می کند، خودش را به درون طبله می کشد و عاقبت با زدن دگمۀ سبز خود را له می کند.

هانتا:                      با حالت مستی  سلام رفقا!... سلام زيرزمين!... سلام پرس!... سلام موشای کتابخوار!... سلام کتابای از ياد رفته!... داشتم از اين ور رد می شدم گفتم بيام يه سر به شماها بزنم!... دلم بد جوری براتون تنگ شده بود... اين طوری نگام نکن پرسِ زحمتکش!... تو ديگه چرا دمقی؟... ناراحتی نتونستم ببرمت تو باغ دائيم؟... عوضش من اومدم پيشت!... امشب  می خوام بات يکی بشم!... چطوره؟... می بينم هنوز سرپائی؟!... ولی من تا دلت بخواد خرابم... خرابِ خراب... من الان حال يه بچه مدرسه ای رو دارم که با بازيگوشی گند زده به آينده... حالام با کارنامه ای با نمره های بد... خيلی خيلی بد به خونه اومده... حال لئوناردو داوينچيو دارم که داره نگا می کنه می بينه که چه طوری سربازای فرانسوی، مجسمۀ اسب سوارشو، هدف تمرين تيراندازی قرار دادن... خُب می دونی، من که ديگه اجازه ندارم مثل قبل... مثل هميشه، از درِ کارگاه بيامو بات خوش و بش کنم... اينه که گذاشتم وقتی همه خوابن، از در پشتی يواشکی  بيام حالتو بپرسم... هرچی باشه سی و پنج ساله من و تو شب و روزمون يکی بوده!... مطمئنم اگه پا داشتی، تو می اومدی سراغ من... يه روز که اومده بودم اين جا، رئيس       می گفت اين دوتا کارگر بريگاد کار سوسياليستی، دوساعته قد يه هفتۀ من ازت کار می کشن!... فکر می کردم من نباشم خودتو می زنی به مريضی... ولی عيب نداره... من اومدم يه کم نيگات کنم!...          بی دستکش بت دست بکشم... تميزت کنم... اين دفه می خوام به جا روغنکاری، يه آبجو سير به خوردت بدم!... نمی خوام تورم به شير خوردن عادت بدن!... منو نگا!... به سلامتی تو، الانه يه بشکه ام... يه بشکه که تا خرخره اش پر آبجوئه!... حيف که آبجو آتيش نمی گيره... وگرنه با يه جرقه جلوت الو می گرفتم تا بفهمی راس  می گم!... اين روزا که همه چيم از دس رفته خيلی با خودم فکر کردم... نه که از حالا به بعد فرصتی بی نهايت در اختيارمه، با خودم راه می رم و فکر می کنم... از اين ميخونه به اون ميخونه می رم و هی فکر... هی فکرمی کنم... تکيه می دم به       نرده ها... رو پله های ساختمونا می شينم... تو پارک به رفت و اومد آدما نگا می کنم... تو خيابون عبور چپ و راست ترامواها و ماشينارو تما شا می کنم... با خودم فکر کردم خيلی جاها می تونم برم... خيلی نقشه برا خودم کشيدم!... خيلی... نمی دونم شايدم نيازی نداشته باشم جائی برم... چون که کافيه چشامو ببندم تا همه چيزو، روشن تر از واقعيت ببينم...      می دونی!... تو ميخونه همين طور که جرعه جرعه می نوشيدم به خودم چی گفتم؟... گفتم رفيق! از    اين جا به بعد ديگه خودتی و خودت!... بايد به زورم که شده خودتو مجبور کنی بری ميون مردم... سرِ خودتو گرم کنی!... برا خودت تياتر در بياری، اون قدر که از دس خودت به تنگ بيای... چون که از اين جا به بعد ديگه افتادی تو يه مدارِ پيوستۀ اندوه... اندوه، پشتِ يه اندوهِ ديگه... از اين جا به بعد معنی پيشرفت، پَسرَفته!... از اين جا به بعد عشق يعنی هيجان داشتن برا چيزی که مال تو نيس!... مال هيشکی نيس!... به خودم گفتم  کله ات چيزی بيشتر از يه طبله ای پر از افکار بر هم فشرده نيس... اما می خوام بات رو راس باشم... هنوز ته موندۀ غروری برام باقی مونده... چيزی ندارم که ازش شرم داشته باشم... می خوام مثل " سِه نِه کا " که قدم به داخل وان حموم گذاشت... اول اين پا بعد اين يکی پا رو بردارم و بيام خودمو جا بدم تو دلت... هانتا خود را درون طبلۀ دستگاه جا   می دهد  منو تو خودت پذيرا باش ای همنشينِ بی دريغِ سی و پنج ساله!... از من آخرين عدلو بساز!... حالا تُو خودم، خودمو جمع می کنم... اين طوری!... من دارم پيش خودم فرض می کنم زمونۀ زشت تريه... قراره  به جا خمير کردن کتابا، سر آدما رو با همه       انديشه هائی که تو خودشون ضبط کردن زير پرس خمير کنن.... تو زحمت نکش!... خودم ترتيب همه چيو می دم... تو فقط کاريو که تا حالا  می کردی بکن!... حالا رو دو زانو بلند می شم و به يادِ غرغرای حقارت بارِ رئيس... به يادِ دخترک کولی هميشه گرسنه... به يادِ دود و خاکستر مادر... به يادِ        پروانه های آسيائی دائی هلبر... به يادِ ليند برگ و پرواز غرورانگيزش بر فراز اقيانوسا... به يادِ پيرمردِ پيکر تراش عاشق... به يادِ هالۀ تقدسی که مانچا دورِ زندگی خود کشيده... به يادِ نويسندهائی که سی و پنج سال تموم، با اندوه، انديشه هاشونو تُو بسترِ هولناک تو خمير کردم... دگمۀ سبزتو می زنم... آماده ای؟... حالا ديگه با خيال راحت می غلطم رو بسترِ کاغذ پاره ها، تُو شکمِ تو... تا وقت دارم کتابِ نواليسو باز می کنم و انگشتمو می لغزونم رو جمله ای که هميشه منو غرق خلسه می کرد " هرجسمِ عزيزی مرکز باغ بهشت است "... گوش می کنی؟... می گه هر جسم عزيزی مرکز باغ بهشته!... من دارم با شوق می خندم... چون که دارم پا به دنيائی می ذارم که قبلاً هرگز نديده بودم... من در اين سردابه... تودل ِ تاريکِ تو ای پرسِ سرد، به گرما می رسم!... به قول اميليو " خود سقوط خويش را برخواهم گزيد "... سقوطی که عروجه... ديوارات دارن پاهامو به هم  فشار می دن... من زانوهامو تا زير چونه ام بالا می آرم... بعد بالاترو بالاتر... من تو زير زمين خودم ام... ديگه هيچ کس نمی تونه بيرونم کنه... هيچ کس!... ای موهبتِ زندگی! من از فرمان ِ خروج از بهشت سرباز می زنم... سفتی يک کتاب داره به پهلوم فشار می آره ولی من ناله نمی کنم... چون مقّدرم اين بود که با حقيقتِ نهائی، تو بسترِ شکنجه ای که ساختۀ دست خودمه روبرو بشم... من مچاله شدم... عصارۀ من کشيده شد... من ذوب شدم تو خودم... من برگشتم به دوران جنينی... من... سلول شدم... من تبديل شدم به يه پروانۀ آسيائی... من... تبديل شدم... تبديل شدم به هوا... من...
مرداد هشتاد و چهار

حسين پاکدل
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